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 قدمت و پيشينة منظومه هاي عاشقانه و اشعار غنايي را بايد در گاثاها (سروده هاي آييني زردشت) و شعر فارسي دري خسرواني باريد جستجو كرد.
«شاعراني همچون عيوقي، فخرالدين اسعد گرگاني و عنصري با سرودن منظومه هاي عاشقانة ورقه و گلشاه، ويس و رامين و  وامق و عذرا و شادمهر و 

سرخ بت و خنگ بت قدم هاي ابتدايي را در نضج ادبيات داستاني برداشتند و زمينه را ايجاد كردند تا نظامي گنجوي در پايان قرن ششم، با سرودن دو  الحيوة، عين

داستان منظوم عاشقانة ليلي و مجنون و خسرو و شيرين، داستان سرايي را به كمال برساند و شاعراني مانند اميرخسرو دهلوي و خواجوي كرماني با تقليد از نظامي 
 گام هاي بعدي را در منظوم كردن داستان هاي عاشقانه بگذارند كه عبارتند از: شيرين و خسرو، مجنون و ليلي، هشت بهشت، هما و همايون، گل و نور و گوهرنامه.
بعد از شاعران قرن هاي ششم و هفتم بي ترديد مثنوي هاي سلامان و آبسال و يوسف و زليخا و ليلي و مجنون، جامي را در رديف مشهورترين داستان سرايان 

 قرار مي دهد.
از برجسته ترين قصه هاي عاشقانه اي كه تا اوايل قرن دهم هجري به رشتة نظم كشيده شدند مي توان از خسرو و شيرين،  ليلي و مجنون ميرزا محمدقاسم 

هـ.ق)، حسن و دل فتّاحي 954- 1004 هـ.ق)، سليمان فيضي فياضي (935هـ.ق) و ليلي و مجنون، شاه و درويش هلالي جغتايي (ف: 979گنابادي (ف؛ 
نيشابوري،  ناظر و منظور كاتبي ترشيزي، شمع و پروانة اهلي شيرازي نام برد. از ميان آنها كه درين عهد به نظم يك يا چند منظومة داستاني و يا به جواب گفتن 
مجموعه هايي از مثنوي هاي پيشين و يا ترجمة منظوم داستان هاي هند و يا ابتكار و ايجاد داستاني به اقتضاء گذشتگان پرداخته باشند، شاعراني همچون ضميري 

 هـ) را مي توان ياد كرد.1037هـ) و حكيم شفايي اصفهاني (م؛ 976اصفهاني (م 
منثور نيز موجود است. اين كار از سدة دهم آغاز شده و تا دسته ي از داستان هاي منظوم اين عهد ترجمه هايي هستند از ادب هندي كه از پاره يي ترجمه هاي 

پايان عهدي كه مطالعه مي كنيم ادامه داشته و معمولاً در نظم آنها شاهكار نظامي، خسرو و شيرين، و وزن و شيوة تنظيم آنها مورد توجه بوده است. مثلاً فياضي (م 
هـ) موضوع مثنوي معروف خود، سوز و 1019هـ) منظومة مشهور نل و دمن را از منظومة معروف حماسي هند مهاباراتا اخذ كرد. و بعد نوعي خيوشاني (م؛ 1004

گداز، را از سرگذشت زني هندو گرفت. از همين گونه داستان هاي منظوم كه داراي موضوع هندي و ترجمه از آن زبان باشد، مدهو مالت و منوهر است اين داستان 
 ناصرعلي 1059قصة عشق منوهر، پسر پادشاه كانگرا، به شهرزاده بانو مدهو مالت ايت؛ آن را شيخ جمن يا منجهن نامي به زبان هندو نظم كرده است و در سال 

هـ)، ولي دهلي، همان داستان را به اسم «مهر و ماه» منظومه ساخت. و 1108هـ) آن را به شعر پارسي درآورد. و چند سال بعد عاقلخان رازي (م 1108سرهندي (م 
 به بحر متقارب مثمن مقصور يا محذوف به نظم 1143هـ) به سال 1154داستان عشق «هير» به «رانجهن» هم نخستين بار به همت شاه فقيراالله آفرين (م 

 كشيده شد. ولي منظومة خود را ناز و نياز ناميد.
 منظومه هاي عشقي و قصصي كه از قرن دهم تا اواسط قرن دوازدهم به نام ناز و نياز و به تقليد از خسرو و شيرين سروده شدند عبارتند از:

                                                 
 . عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوي.1



هـ)، ناز و نياز نجاتي گيلاني، ناز و 1154هـ)، ناز و نياز فقيرانه آفرين (م؛ 1139هـ)، نياز و ناز ميرزا ارجمند آزاد كشميري (م؛ 973نار و نياز ضميري اصفهاني (م؛ 
، بخش دوم 593- 602/ بخش اول صص 5، ج192 و 191/ صص 4 ج330 و 329/ 3، ج353- 366/ صص2)، ج1371هـ)، (صفا، 1110نياز وحيد قزويني (م؛ 

 )564- 620صص 
زنده ياد زرين كوب مأخذ منظومه هاي عاشقانه را داستان هاي عاميانه و يا اقوام ديگر ياد مي كنند و عقيده دارند «قصه هاي فارسي غالباً مسبوق است به مواد 

موجود؛ يعني شاعران از خود ابداع و ابتكاري نشان نداده اند. مثلاً وامق و عذرا از يونان، ليلي و مجنون از عرب و برخي از داستان ها نيز مأخذشان هندي و سندي 
 ).135، ص1371است». (زرين كوب، 

«مصري ها اولين ملتّي هستند كه قصه را به ادبيات جهان هديه كردند. از قصه هاي مصري مي توان [به] تصرفّ يافا، شاهزادة محكوم، ارباب و برده و تبعيد  
 بابلي از جمله، منظومة حماسي گيلگمش كه قدمت آن به حدود دو هزار سال پيش از ميلاد مسيح –سينوهه [اشاره كرد]. بعد از قصه هاي مصري ادبيات آشوري 

مي رسد، مطرح است. هندي ها نيز به ذخيرة ادبيات داستاني جهان بسيار افزوده اند [از] معروف ترين اين قصه ها «پنجا تتترا»، «طوطي نامه» و... [را مي توان نام 
برد.] در حين قصه هايي از هزار سال قبل و كمي بعد از مسيح در دست مانند قصة «ديدار از سرزمين مستان» اثر وانگ جي. از ادبيات عبري قصه هاي كتاب 
مقدس از جمله «كتاب روت»، كتاب يونس، «كتاب دانيال» و«كتاب استر». هومر، حماسه سراي يوناني، حماسه هاي خود (ايلياد و اديسه) را شش قرن پيش از 

ميلاد مسيح سروده است. در زبان پهلوي دو دسته افسانه وجود دارد؛ يك دسته داستان هايي كه اصل ايراني داشته و دستة ديگر افسانه هايي كه از تركيب مثلُ 
) به نظر مي رسد كه مثنوي ناز و نياز عبدالرّزاق بيك دنبلي نيز مأخذ عربي داشته باشد؛ 41 و 35، 33، 32، صص 1372ديگر ترجمه شده است». (ميرصادقي، 

 چون تمامي حوادث در كشور مصر و يمن اتفّاق افتاده است.
هـ.ق در دارالصفاي خوي چشم به جهان گشود 1176«ناظم مثنوي ناز و نياز، عبدالرّزاق بيك متخلص به مفتون خويي، فرزند نجفقلي خان بيگلربيگي در سال 

) «نجفقلي خان، پدر مفتون،  در زمان علي شاه و 888، ص 1357 هـ.ق در تبريز دار فاني را وداع گفت و در همانجا نيز دفن گرديد». (دولت آبادي، 1243و در سال 
ابراهيم شاه افشار به خوي بازگشت و محمدخان قاجار وي را حكومت تبريز و شهبازخان برادرزاده اش را حكومت خوي بخشيد. پس از قيام كريم خان و حملة او به 
آذربايجان، شهباز خان با فتحعلي خان افشار ارومي بر ضدكريم خان متّحد شد و نجفقلي خان نيز به آنان پيوست؛ اما كريم خان آنان را شكست داد و از عزّت نفس، 

خوي را به احمدخان، برادر شهبارخان، و حكومت تبريز را به نجفقلي خان سپرد ولي از آنان براي تضمين حفظ پيمان گروگان خواست و نجفقلي خان ابتدا پسر 
ارشد خود فضلعلي خان را به شيراز فرستاد ولي چون بعداً فضلعلي خان را به تبريز خواست، عبدالرّزاق بيك (مفتون) را به جاي او به شيراز روانه كرد. در اين زمان،  

 هـ.ق و انقراض زنديه به دست 1199 سال به طول كشيد. عبدالرّزاق بعد از درگذشت پدرش در سال 14وي ده ساله بود و دوران گرفتاري اش در شيراز 
آقامحمدخان، به تبريز بازگشت تا اين كه فتحعلي شاه بر آذربايجان دست يافت و مفتون را به مدت سي سال مورد لطف قرار داد و به او مقرّري و مواجب اعطا كرد؛ 

 المحمود، عبدالرزاق بيك را صاحب منصب استيفا و شغل  سفينة) مؤلف297 و 282)، صص 1342وي سرانجام به گروه ملازمان عباس ميرزا پيوست». (دنبلي، 

نويسندگي حضرت عباس ميرزا معرفي مي كند و نظر ميرزا ابوالقاسم قايم مقام فراهاني را در باب او اينگونه بيان مي كند: «ميرزا ابوالقاسم قايم مقام كه وزير و 
دبير حضرت نايب السلطنه است بر من از اخلاق و كمال مشاراليه چندان سرود كه كمي از آن نتوان تحرير نمود. كتاب ها در فارسي دري و تازي به يادگار گذاشت 

) و در جاي ديگر از زبان قايم مقام فراهاني نقل مي كند: »اگر صحبت ارباب كمال را طالب 669/ ص 2، ج1346كه همسر و انبازي نداشت». (ميرزاي قاجار، 
باشيد مثل جناب حاجي فاضل و حاجي عبدالرّزاق بيك (دنبلي)،  اديب كاملي در آن شهر (تبريز) است پركار، كم خوراك،  موافق عقل و امساك ....». (ميرزاي 

 الشعرا آورده است: «وي پس از پدر از مشاغل ديواني كناره گرفت و در كسب كمالات كوشيد و تحصيل حديقة) نوايي در حاشية 669/ ص2، ج1346قاجار، 

/ صص 3، ج1364مراتب علمي نمود و شوق شعر يافت و در نظم و نثر هر دو دستي داشت. در شعر اغلب به قصيده و مثنوي تمايل نشان مي داد». (ديوان بيگي، 
1693 -1690( 

 
 آثار عبدالرزّاق مفتون

- 8- نگارستان دارا 7- حدايق الادبا  6 الالباب  جنة الآداب و روضة- 5- حقايق الانوار 4- حديقه  3 الاحرار و تسليه الابرار  تجربة- 2- حدائق الجنان 1

- رياض 15- ديوان قصايد و غزليات 14- همايون نامه 13- مثنوي ناز و نياز 12- جامع خاقاني 11-  ترجمة فارسي عبرت نامه 10- سليم و سلمي 9مآثر سطاني 

 )1363». (گلچين معاني، الجنة

مطابق نظر دكتر محمدامين رياحي، محمدعلي تربيت در كتاب خود (دانشمندان آذربايجان) «شرح مشاهيرملاصدرا» را كه تأليف محمد دنبلي فرزند عبدالرزّاق 
) »پسر بزرگ عبدالرّزاق 286، ص 1372است به عبدالرّزاق خان نسبت داده است و موجب اشتباه كساني شده كه كتاب وي را مأخذ قرار داده اند». (رياحي، 



دنبلي»،  حاج محمدآقا (كه در پايان مثنوي ناز و نياز مورد نصحيت قرار داده شده است) وراث مدرسة پدر بود. به نوشتة اشتهاردي در مبادي حال، ترك قيل و قال 
و جاه و مال كرد. به اسلوب تجرّد و تفرّد از ابناي زمان، گوشة عزلت و عبادت گرفته و توشة قناعت از آثار او مي توان «تفسير قرآن»، «شرح ديوان انوري» و 

 )286، ص 1372«شرح مشاهير ملاصدرا» را نام برد». (رياحي، 
 

 متن اصلي:
 بخش اول- ويژگي هاي زباني، فكري و ادبي مثنوي «ناز و نياز» مفتون خويي 

 الف) مختصات زباني:
 - آوردن الف اطلاق1
 

  كه با خورشيد و مه سرگرم ناز است  بگفتا اين شه خوبان نياز است 

  كه اي بيهوده گرد بي سرانجام  بگي گفتا به آن محزون ناكام 

 - آوردن «ب» بر سر فعل ماضي2

  برفت از كف عنان اختيارش  ز يك ديدن بشد از دست كارش  

 - تخفيف3

  نه عيب است از گدايان را نوازند  چو شاهي سر به شاهي برفرازند 

  به عالم هر نفس در مشكباري  صبا چون زلف خوبان تتاري 

 - ارجاع «او» و «وي» به غيرجاندار:4

  درو سنبل به خرمن، گل به خروار  عجب دشتي سراسر نسترن زار 

  به دستش جام و دروي باده باقي  به خواب بيهشي گلچهره ساقي 

 - اتصال ياء نكره به صفت و موصوف:5

  جمالش را به جان عالم خريدار  جواني سروقدي ماخ رخسار 

 - يكي در معني كسي:6

  يكي برداشته زآن پرده آهنگ  يكي افكنده شور از نغمة چنگ 

  قيامت شد از آن قامت قيامت  يكي از بهر رفص افراخت قامت 

 - جمع بستن غيرذوي العقول با «ان»:7

  به قصد صيد كبك كوهساري  رها كردند بازان شكاري 

 - استفاده از «ان» جمع در مقابل «ها»:8

  به فرق شاهدان بوستاني  مگر دارد هواي درفشاني 

 - جمع بستن اسم هاي معني با الف و نون جمع:9

  چو ناي از سوزش اين غم بناليم  به چشم بي غمال الماس ريزيم 



 - استفاده از افعال نيشابوري10

  به عشق روي شيرين گشت مشهور  شنيدستم كه چون فرهاد مهجور 

 - استفاده از «اندر» به جاي «در»:11

  بماند اندر ميان بحر خونخوار  چون روزي چند صندوق من زار 

  فكند اندر كنارم موج دريا  چو بودم در حضيض و اوج دريا 

 - آوردن يكي بر سر اسم نكره:12

  كه دل با مهر او خرسند بودش  خلف نامي يكي فرزند بودش 

 - آوردن يكي و ياء بر اول و آخر اسم نكره:13

  يكي مه پاره اي بر پاره سنگي  بديدندش پس از يك دم درنگي 

 - تخفيف تشديد:14

  برد وصفي به سوي تجد در حي  ز حسن رويش ارپيكي سبك پي 

كه عاقل در جهان زين هر دو دل   بيفشان دست رد بر مال و فرزند 
 كند

 

 - تشديد تخفيف15

  زمين را كرد چون سيماب لرزان  خروش كرّنا و بانگ اسبان 

 - آوردن لغات در معاني خاص16
 «پرستار» در معني خدمتگزار؛

  كه شد چون باغ جنت كوه و صحرا  بياييد اي پرستاران زيبا 

 «انديشه» در معني ترسيدن؛

  مده اين فكر را بر خاطرات راه  بكن انديشه از تيغ شرفشاه 

 «يارا» در معني جرأت داشتن؛

  كرا يارا كه گويد بيش يا كم  به حكمت راست كرده كار عالم 

 - آوردن «مي» بر سر فعل امر:17

  تو هم بر ياد يار خويش مي نالد  چو ناليد بلبل شوريده احوال 

 
در پايان آنچه در باب مختصات زباني متن لازم به گفتن است آن است كه تعداد لغات عربي بر لغات فارسي مي چربد و از لغات تركي مانند تتق، اياغ، شنقار و... به 

ندرت استفاده شده است. از اصطلاحات علوم مختلف مانند موسيقي (سلمك، عشيران زابل، حصار، حجاز) و عرفاني (سماع، وجد، جذبه، شوق، تجريد) و نجومي (و بال، 
سها، قمر در عقرب، نان ستارگان مشتري، زحل، بهرام، خورشيد) بهره برده است و در مضمون سازي  به وفور از شخصيت هاي اساطيري (فريدون، كاوس، سياوش، سلم، 

تور، ايرج، افراسياب) و شخصيت هاي قرآني (حضرت يعقوب (ع)، حضرت يوسف (ع)، حضرت مريم (ع) و...) استفاده كرده است. و در جاي متن از آيات به شكل 
 اشاره، اقتباس، و تلميح بهره مند گرديده است.



 
 ب) مختصات فكري:

در اين منظومة عاشقانه موضوعاتي چون ساقي نامه، مدح، خمريه، مغني نامه، مناجات، شكواييه و حكمت در كنار افكاري چون فراق و وصال،  شادي ها و غم ها و خواسته ها 
و آمال عاشق و معشوق و موانع وصال و وصف  عشق، طبيعت و زيبايي هاي معشوق باعث تكميل و پرمحتوا شدن اين شعر غنايي گشته است؛ يعني ذهن و وهدف شاعر 

فقط منظوم كردن اثر نيست بلكه سعي مي كند با بهره مندي از انواع ادبي، داستان را از يكساني، يكنواختي و خشك بودن خارج كند و بر اشتياق خواننده و جذابيت اثر 
 بيفزايد؛ بنابراين مختصات فكري ناز و نياز عبارتند  از:

 - وصف:1
الف) توصيف عشق: از عبارات و تركيباتي در تعريف عشق ناز و نياز بيان گرديده است، مي توان به «راه صعبناك» ، «بيابان داغ و سوزان» «گرداب غم» «هوس سوز» 
و «آتش سوزنده» اشاره كرد. عشق در اين منظومه، محنت افزا و كمال بخش است و در اول آسان و در آخر غم به همراه دارد و ازلي است و قدمت آن به قبل از آفرينش 

 انسان مي رسد و با وصال به پايان مي رسد.

ره عشق اي پسر بس صعبناك   
 است

  همه خاك رهش جانهاي پاك است 

  درو دلهاي ز برق آه سوزان  بياباني است چون اخگر فروزان 

  بود ريگش همه سرهاي عشاّق  بود سنگش همه دلهاي مشتاق 

  سمومي جان گزا ياد مرادش  بود گرداب غم هر گردباش 

  به دهر آوازه ات پاينده ماند  اگر مي خواهي كه نامت زنده ماند 

  دهان مستمع را پرشكن كن  ز رمز عشق دلكش قصه سركن 

  خوشا عشق فسونساز غم انگيز  خوشا عشق هوس سوز دل آويز 

  برآرد آتش سوزنده افغان  بود عشق آتشي كز گرمي آن 

نسوزد عشق هر كس را كه خام  
 است

  كه بر پروانه اين دعوي تمام است 

 ب) ويژگي هاي عشق ناز و نياز:
 - عشق محنت فزاست:

خوشا عشق و خوشا عشق و خوشا  
 عشق

  خوشا محنت كه شد محنت فزا عشق 

 - غم عشق ماية كمال است:

  زهي شادي عشق و ماتم عشق  كمالي نيست بهتر از غم عشق 

 - عشق در اول آسان و در آخر غم به همراه دارد:

  غمش بر دل گلستان مي نمايد  در اول عشق آسان مي نمايد 

  بر آسودي چو در خرم مقامش  ز ناداني چو افتادي به دامش  

  تو را سازد قرين آه و فرياد  گشايد بر تو آنگه دست بيداد  

  به عمر خود نديده كس دلي شاد  ز كار عشق در اين محنت آباد 



 - عشق ازلي است و قدمت آن به قبل از آفرينش انسان مي رسد:

  به چون من مبتلايي نيست مايل  و گرش شيرين بت شيرين شمايل 

  به دل نقش وفاي او نوشتند  مهرا مهرش به خاك تن سرشتند 

 - عشق ناز و نياز خويش سرانجام است:

خوشا عشق خوش آغاز خوش  
 انجام

  خوشا تلخي گر از وي تلخ شد كام 

 
ج) توصيف روزگار: دنباي عبدالرزاق خان، در خرمي و ميسر شدن آرزوها با فردوس اعلا فرقي ندارد ولي عيبش آن است كه نعمتش بقايي ندارد. و از ديد وي، جهان بر 

صاحبدلان زندان سرا است و منزلگاهي است كه درآنچه رهزنان نقد حيات انسان ها را به تاراج مي برند.به عقيده ايشان روزگار نمي خواهد كسي شاد باشد و كسي از او 
 وفاداري نديده است و در بخشش به مانند طفلان است؛ به بخشيدة خود را به آساني مي گيرد.

  زمين در رنگ و بو جنت سراييست  جهان در خرمي زيبنده جاييست 

  درو چيزي كه دل خواهد ميسر  عجب باغيست پر سرو و صنوبر 

  بود هر آرزو دروي مهيا  ندارد فرق با فردوس اعلا 

  گل آن باغ را نبود بقايي  ولي در نعمتش نبود وفايي 

  درو درد فراق و ضعف پيري  كند روي عزيزان زريري 

  ولي ناخوش بود رنج خمارش  طرب بخشد شراب خوشگوارش 

  سپهر خيره كش مردم رباييست  جهان بر اهل دل زندان سراييست 

  ز سر خواهد نهاد رسم آزار  نپنداري كه اين چرخ ستمكار 

  به جز راه جفا كاري نپيمود  نخواهد شد كه گردون تا كه مي بود 

هزارش زخم نيست و مرهمي   ز خون بي گناهانش غمي نيست  
 نيست

 

  به قصد ما ميان بربسته چالاي  كهن گرگيست مردم خوار و بي باك 

  كه دروي رهزنان هستند بي باك  جهان منزلگهي باشد خطرناك 

  همه نقد حيات ما ربايند  كه بر تاراج چون بازو گشايند  

  چون طفلان دادة خود گيرد آسان  به بخش آسمان ماند به طفلان 

  نخواهد خانة آباد هرگز  نخواهد هيچ كس را شاد هرگز 

  به جز رسم دل آزاري نديده است  كسي از وي وفاداري نديده است  

 
 - مدح: در پيش درآمد اين اثر، مدح به اشكال «ستايش حق تعالي» «نعت پيامبر اكرم (ص)» و «منقبت حضرت علي(ع)» درج گرديده است.2

 الف) ستايش حق تعالي:



  به جانها زينت عشق نهان داد  به نام آن كه تن را زيب جان داد 

  كزو گردد توانا پير و برنا  تعالي االله زهي حسي و توانا 

  به نيك و بد صلاي جو داده است  در فيض به محتاجان گشاده است 

 ب) نعت پيامبر اكرم (ص):

  محمد سروبستان نبوت  محمد زيب ايوان نبوت 

  فداي خاك راهش نسل آدم  طفيل هستي او هر دو عالم 

  فروزان شمع بزم قاب قوسين  شهنشاه رسل سالار كونين 

  شده فرش رهش دلهاي آگاه  حبيب حضرت حق خاص درگاه 

  گدايان درش صاحب كلاهان  شفاعت خواه مشتي عذرخواهان 

 ج) منقبت حضرت علي(ع):

  برو شايسته ديهيم خلافت  علي سالار اقليم خلافت 

  كه او استاد جبرييل امين بود  هنوز آدم نهان در ماء وطين بود 

  كه زير بار عصيان پست گشتم  شهنشاها! ز حيرت مست گشتم 

  ولي بر اين هنر اميد دارم  به درگاه الهي شرمسارم 

  ندارم گرچه در كف نقد طاعت  كه گرچه نيست در دستم بضاعت 

  كه نقد حب تو سرمايه دارم  بسي نزد الهي پايه دارم 

 
- ساقي نامه و مغني نامه: شاعر در اين منظومه، از ساقي نامة غيرمستقل بهره برجسته است و موضوع ساقي نامه را بهانة خود قرار مي دهد و در لابلاي داستان، براي 3

رهايي از حوادث ناخويشاند روزگار ناساز، دست به دامان ساقي مي شود و از او براي دفع غم سبو و جام مي خواهد و از مغنّي مي طلبد كه با نغمه اي خوش آهنگ و صوت 
 دلكش،  چنگ بنوازد و شاد كند.

  بيا ساقي بيا اي آفت دهر  بيا ساقي! بيااي فتنة شهر 

زبخت  بد فلك با من به جنگ  
 است

  دلم در تنگناي شهر تنگ است 

  به طرف كوه و صحرا گام بردار  به دفع غم سبو و جام بردار 

  غم از سينة محزون به در كن  به عزم سير بر هامون گذر كن 

  براق عيش در اين عرصه لنگ است  بيا ساقي كه وقت عمر تنگ است 

  دلم شد ساقيا از غصه پرخون   زدست فتنه هاي چرخ وارون 

  از دور زندگي دلگير گشتم  بد جامي كه از غم پيرگشتم 

 بزن با صورت دلكش چنگ بر   مغني! نغمه اي بركش خوش آهنگ 



 چنگ

  دريده بردة صبر و قرارم  كه حسن پرده در عشق يارم 

 
- شكواييه: »دنبلي خويي، هرجا فرصت مي جويد، از بخت ناسازگار و اوضاع زمان و سينة پركينة دوران، لب به شكايت مي گشايد و پريشاني و دلتنگي خود را بازگو 4

 مي كند.

  به خلوتگاه محنت مانده چون بوم  زناسازي بخت و طالع شوم 

  بر اطوار جهان ناليده چون چنگ  ز اوضاع زمان گرديد دلتنگ  

  به سر سنگ و به دل دست و پا خار  پريشان و غمين و جان در آزار 

مخور غم دور گردون گر بكين  
 است

  كه دايم كار دوران اين چنين است 

  به سينه كينة ديرينه دارد  به اهل دل هميشه كينه دارد 

  چو كارش بخت انسان واژگون است  دل آزادگان زو غرق خون است 

  الهي تا كه باشد سرنگون باد  دلش در سينه يا رب غرق خون باد 

- پند و اندرز: با عنايت به اينكه منظومة عاشقانه ناز و نياز، شعر غنايي است و با احساسات و عواطف مخاطب سر و كار دارد ولي با اين اوصاف، پند و حكمت نيز از ديد 5
 شاعر دانشمند دور نمانده است. اكثر مضامين پندهاي اثر عبارتند از: برحذر بودن از عشقورزي و شيفته شدن به زيبارويان، قناعت پيشه كردن، 

اعتماد به الطاف خدايي، پيش گرفتن تجريد و دوري از علايق نفساني و مادي و بهره مندي از علم،  دين و جكمت، ترسيدن از خدا، خداشناسي، كسب، ادب، آلوده نكردن 
 زبان به غيبت و بهتان و در پايان دوري از نفس امارة بالسوء.

ره عشق اي پسر بس صعبناك  
 است

  همه خاك رهش جانهاي پاك است 

  درو دلها ز برق آه سوزان  بياباني است چـون اخـگر فـروزان 

  كه سازي پنجه ات را رنجه از خار  درين گلشن به گل رويان مشو يار 

  به يك ديدن مرو از ره به يكبار  به حسن دلبران ماء رخسار 

  گل از گلزارشان مي چين و بگذر  رخ مه طلعتان مي بين و بگذر 

  كه دشوار است بار غم كشيدن  قناعت كن همه تنها به ديدن  

  كه نايد از خان حاجت روايي  قوي دل شو به الطاف خدايي 

  بيفشان دامن از گرد علايق  به عالم باش بر تجريد شايق 

  به هرمحفل به دانايي سمر شو  نخست از علم و حكمت بهره ور شو 

  به طاعت صرف مي كن جمله انفاس  خداي خويشتن را نيك بشناس 

  زمكروهات دنيا رستگاري  بترس از حق كه شد در ترس كاري 

  ادب خود باز دارد از هلاكت  ادب پور نور سازد جان پاكت 



  بدين منصب ز ديگر عضو بالاست   دهان مجراي ذكر حق تعالي است 

  مباش از هرزه گويي باد پيماي  به فحش و غيبت و بهتان است 

  به هر كاري كه باشي با خدا باش  زحكم نفس بدفرما جدا باش 

  صبوري پيشه  كن در هر نوايب  مشو بي صبر هنگام مصايب 

كه سخت و سست دنيا در گذار  
 است

  ز سختيها جزع بر مرد عار است 

  زهر بادي مرو چون كاه از جاي  بسان كوه بر دامن بكش پاي 

 
 ج) مختصات ادبي:

 - مباحث بديعي:1
 - ترصيع:

  دخيل كا رخود منگر زبون را  كفيل رزق خود مشمار دون را  

  نباشد وقت مردن گر مصاحب  نباشد روز زادن گر مراقب 

 
 - موازنه:

  مرصع زير پايش تختي از زر  مكلّل بر سرش زيبنده افسر 

 
 - هم حرفي

  كشي رخت خرد در ساية او  شوي خرم دل از پيراية او 

  پري را حسن او آشوب جان باشد  به چشم آن پري پيكر عيان شد 

 
 - تضاد:

كه سخت و سست دنيا در گذار  
 است

  ز سختيها جزع بر مرد عار است  

و يا در عهد ياري سخت سست   به من در بند پيمان نخست است 
 است

 

 
 تتسيق الصفّات

  فرح بخش و عبيرآميز و دلكش  سمن چون عارض خوبان مهوش 

 
 - تضمين

چه خوش گفت آن نصير ملت و  
 دين

  كزو بازار دانش يافت آيين 



  نه دين دارد نه آيين دارد اين زال  به دلها بي سبب كين دارد اين زال 

 
 - اغراق

  كه خاري را اگر بستر نمودي  فلك با وي چنان در كينه بودي 

  به سعي زلزله در ديده اش خار  خلانيدي همان دم بهر آزار 

 
غلو - 

چو كشتي جلوه گر گشتي در آن  
 بحر

  چو رزق ره سپر گشتي در آن بحر 

  شنيدي از ملك سبحان ذي الملك  ز ملاّحان آن بحر فلك فلك 

 
 - مبالغه

  چون آن برقي كه از ابري بجستي   نظر كردند چون برطرف كهسار 

  گهي برخاستي گاهي نشستي  بر ايشان شعله اي آمد پديدار 

 
 - تلميع:

  بِخديها كرَشَ الماء في الورد  در اشك از دو چشم خود روان كرد 

 تلميح:

  زليخا را به مصر آشفته دل خواست  جمـال يوسـف كنعانـي آراسـت 

  نگيرد دامنت آلايش غير  چو عيسي شو مجرد كاندرين دير 

 
 اقتباس:

  به جز قربت گزين لي مع االله  نجسته كس در آن عالي مكان راه 

  فروزان شمع بزم قاب قوسين  شهنـشـاه رسل سـالار كونـيـن 

 
 طرد و عكس:

  نشسته ساقي و ساغر شكسته  شكسته ساغر و ساقي نشسته 

  سخن با او  زحال زار من كن  به او از حال زار من سخن كن 

 
 تقسيم:

بگفت: افغان كه در اين رنج و  
 حرمان

  سه چيز من ندارد هيچ پايان 



  كه دوري بايدم كردن صبوري  يكي شبهاي بي پايان دوري 

 
 تمثيل: 

  مهم شمع شب تار كه گردد  ندانم يار من يار كه گردد 

  چه آيد بر سرم از جور ايام  مرا كار از تو چون گردد سرانجام 

 
  صور خيال در مثنوي «ناز و نياز» مفتون خويي–بخش دوم 

 تشبيه
 - تشبيه حسي1

كه اين ابروي من چاچي كمان  
 است

 مژه دروي خـدنگي دل نـشان  
 اسـت

 

 
 - تشبيه غير حسي / عقلي:2

دلش چون غنچه بود از غصه پر   ز غيـرت بود از آن اندوه مـحـزون 
 خون

 

 
 - تشبيه و همي:3

  زده حلقه به روي گنج گوهر  شب آمد اژدهايي ديو پيكر 

 
 - تشبيه خيالي:4

  ز يك ديدن دلم درياي خون شد  كه از دستم دل محزون برون شد 

 
 - تشبيه مفرد و مركب5
 - تشبيه مفرد به مفرد:5-1

  كه ايشان را چو برق از دور بنمود  مگر آن شعله آه آن پسر بود 

 
 - تشبيه مفرد به مركب5-2

چـو مـاهـي ســر فـرو بـردنـد در   ز انـجـم صـد هــزاران در نـايـاب 
 آب

 

 
 - تشبيه مركب به مفرد:5-3

نمي داني كه حالش بي تو چون  
 است

دلش در سينه چون يك قطره خون  
 است

 

 
 - تشبيه مركب به مركب:5-4



چـو عـكـس گـل در آب از بـاد   به تـن پـيـراهـن آن مـهر تـابـان 
 لـرزان

 

 
 - تشبيه مشروط:6

  به صد غنج و دلال آيد به رفتار  به قد سروي ولي گرو گلزار 

 
 - تشبيه تفضيل:7

  چو كوه اما به رفتن گرم جولان  سراسر چرخ پيكر كوه كوهان 

 
 - تشبيه مقلوب:8

  خدنگ چار پر چون غمزة يار  كمند پرشكن چون زلف دلدار 

 
 - تشبيه جمع:9

  چو لؤلؤ از صدف چون لعل از سنگ  خلاصي ده مرا زين قلعه تنگ 

 
 - تشبيه تسويه:10

  كه اندازد ترا از ياد حق دور  بود غول رهت مال و زر و زور 

 
 - تشبيه ملوف: 11

  به قد و رخ بهشتي و بهاري  به حسن و دلبري عاشق شكاري 

 
 - تشبيه مفروق:12

  غريبي مبتلايي از وطن دور  تو شيريني و من فرهاد مهجور 

 
 - تشبيه اضمار:13

  دريده نافة مشك تتاري  به عالم از دم باد بهاري 

 
 - تشبيه مجمل مرسل:14

  به  هم از مهر عهدي تازه بستند  به پاي گلبني چون گل نشستند 

 
 - تشبيه مجمل مؤكد ( تشبيه بليغ):15

  بيا تا جان خود آسان سپارم  شها وقتي كه نقد جان سپارم 

 
 - تشبيه مفصل مرسل:16



  بنفشه چون سر زلف نگار است  چو چشم يار نرگس پر خمار است 

 
 - تشبيه مفصل مؤكد:17

  كه دروي رهزنان هستند بي باك  جهان منزلگهي باشد خطرناك 

 
 استعاره

 الف) استعارة مصرّحه (محققه، تحقيقيه):

  ز لب گاه سخن گفتن گهربار  بدو گفتم اي سنجيده گفتار 

 
 ب) استعارة مكنيه (بالكنايه):

  چو در بيت الحزن مهجو ياران  به باغ ابر بهاري اشك باران  

 
 استعاره به اعتبار ذكر لوازم طرفين:

 الف) استعارة مجرده:

  ز مژدگان لعل و ياقوتش چكيده  لب ياقوت رنگش هر كه ديده 

 ب) استعارة مرشحّه:

  به قصد ما ميان بر بسته چالاك  كهن گرگيست مردم خوار و بي باك  

 
 ج) استعارة مركب (تمثيليه):

  نهاده بر سمعن از مشك خالي  كشيده بر مه از عنبر هلالي 

 استعاره به اعتبار مستعار:
 الف- استعارة اصليه:

  به اين نيلي تتق روشن افق بست  به اين رفعت چنين نيلي تتق بست 

 
 ب- استعارة تبعيه:

  به رويم از ستم خنجر كشيده  چو مهر از جيب گردون سر كشيده 

 
 تشخيص

تشخيص در لغت به معني تغيير دادن و شخصيت بخشيدن و در اصطلاح بيان انتساب ويژگي يا احساسات انساني به اشياء بي جان، موجودات غيربشري يا انديشه هاي 
 انتزاعي است، مانند جان بخشيدن به ابر در اين بيت:

  تو هم از گريه داد خويش بستان  چو گريد ابر بر طرف گلستان 

 
 و يا شاعر در اين بيت با نسبت دادن خنديدن به برق، آن چهرة انساني بخشيده است:

  تو خندان شو به عمر برق رفتار  چو خنديد در چمنها برق بسيار 



 
 و يا در بيت:

  همه گلها تبسم كرده آغاز  ز شوق بلبلان نغمه پرداز 

 
 «تبسم» گه از صفات انساني است به «گلها» نسبت داده شده است.

 كنايه
 كنايه به اعتبار مكنّي عنه:

- كنايه اي كه مقصود از آن صفتي از موصوف باشد؛ يعني صفتي را كه همواره با كنايه موصوفي مختص بدانند؛ مثلاً «كج كلاهان» در بيت زير كنايه از زيبارويان 1
 است كه از روي غرور و استغنا كلاه پادشاهي حسن و زيبايي را كج بر سر گذاشته اند:

  فداي غمزه اش جادونگاهان  اسير چشم شوخش كج كلاهان  

 - كنايه اي كه مقصود از آن ذات و شخص موصوف باشد؛ مثلاً در بيت زير، «دير مجازي» كنايه از دنيا است:2

  نباشد غير عشق و عشق بازي  بهين كاري درين دير مجازي 

 
- كنايه از فعل: كنايه اي است كه مقصود از آن نسبت باشد؛ يعني اسناد چيزي به چيز ديگر به نفي يا اثبات و به عبارت ديگر مقصود يك جمله باشد؛ مثلاً: دست و 3

 پاي خود را گم كردن در بيت:
 

  ز وحشت كرد دست و پاي خود گم  به گوشش چون رسيد آواز مردم  

 
 كنايه به اعتبار وسائط و سياق مطلب و ارتباط مكنّي و مكنّي عنه:

 - تلويح:1

  شدي با من رقيب از شومي بخت  بگفت اي تيره روز سوخته رخت 

 
 - تعريض:2

  چو گل آيين خود رايي رها كن  چو غنچه از حيا در پرده جا كن 

  ز بويش كام گيرد هر خس و خار  كه گل از پرده چون افتد به بازار 

 
 - ايماء:3

  كه اشك من ترا از جا ربايد  ترا لـاف همچشمي بيايد 

 
 مجاز

 - مجاز به علاقه محل و حال:1

  من و غم چونكه نبود غمگساري  قدح در ده كه پيدا نيست ياري 

 - مجاز سببيت:2

  چه شد جود و سخاء حاتم كجا رفت  سليمان چون شد و حاتم كجا رفت 



 
 - مجاز كل و جزء:3

  ز گل پيراهن گلگون به بر كن  به بستان سبزة تر پي سپكن 

 
 - مجاز به علاقة جنسيت:4

  در آهن غرق گشته پاي تا فرق  همه آهن دلان بر اسب چون برق 

 - علاقة اطلاق و تقييد (ذكر مطلق و ارادة مفيد):5

به مغرب همچو خور حكمش روان   به هر كاري ز همت كامران بود 
 بود

 

 
 - مجاز جزء وكل:6

  كزو در سينه ام صد رخنه باز است  بگفت: اين خانم انگشت ناز است  

 
 نتيجه گيري

 بيت در قالب مثنوي به قصد اقتباس از نظيره هاي خسرو و شيرين 2933مظومة عاشقانه ناز و نياز به بحر هزج مسدس محذوف (مفاعلين مفاعلين مفاعيل) حاوي 
نظامي، ليلي و مجنون جامي، فرهاد و شيرين وحشي بافقي و غيره سروده شده است و همچنين مفتون در مقدمه داستان بيان مي كند: اگر مي خواهي كه نامت زنده بماند 

 و آوازه ات در عالم پاينده باشد، سعي كن قصة عاشقانه بسرايي و مخاطبان را از سخنان شيرين بهره مند گرداني:

  به دهر آوازه ات پاينده ماند  اگر خواهي كه نامت زنده ماند 

  دهان مستمع را پر شكر كن  ز رمز عشق دلكش قصه سر كن 

  خوشا افسانة مستانة عشق  حديثي سر كن از افسانة عشق 

اين اثر بيانگر محبت مفرط و عشق دو طرفة تاجرزاده (نياز) و شاهزادة مصري (ناز) است كه پس از پشت سر گذاشتن عقبه هاي رنج اور مانند گرسنگي،  سوز و گداز بيابان، 
طلاطم امواج دريا، تنگي و تاريكي صندوق و زندان، مكر و حيلة جادوگر و با وجود اختلاف طبقاتي ميان دو خانواده، در نهايت به واسلطة حمايت سرور، پادشاه يمن، از 

 وصال همديگر كامياب مي شوند.
 قهرمانان داستان عبارتند از: ناز، نياز، مهر و محبت و از ضد قهرمان هاي داستان مي توان به وفا (خواهر ناز) و خلف (وزير شرفشاه و نامزد وفا) اشاره كرد.

 از نتايج اخلاقي داستان مي توان از بلندهمتي و پايمردي در برابر شدايد و سختي ها و پايبندي به عهد و پيمان نام برد؛ كه در ذيل شاعر بدان ها اشاره مي كند:
 

 الف) بلند همتّي:

خطرهايش چه داند كس كه چند   مقام آرزوها بس بلند است 
 است

 

  كه اول گام بايد ترك جان كرد  درين ره ره نوردي چون توان كرد 

  كه كردي در سفر از مايه اي سود  ببايد همتي تاجرزاده اي بود  

  كه كردي در سفر از مايه اي سود  نياز خسته تاجرزاده اي بود 

  قدم بنهاد در كاخ معمالي  ز همت پايه را چون كرد عالي  

 ب) پايندي به قول:



نياز به محبت قول داده بود تا زماني كه مهر و محبت را از دست زنگيان خلاص ندهد دوش به دوش يار خود قرار نگيرد بطوريكه در عين وصل، عهد محبت به خاطر 
 مي آيد، همان لحظه از وصال ناز به هجران تمايل نشان مي دهد؛ وقتي كه ناز علت را مي پرسد، نياز در جواب مي گويد:

  به روي مهر مه رو گشته مايل  محبت آن جوان خوش شمايل 

  بود مهر و محبت هر دو دربند  به دست زنگيان ناخردمند 

  چنين كرديم با هم عهد و اقرار  به هنگام جدا گشتن از آن ديار 

  نگيرم از لب و زلف و رخت كام  نگيرم با تو در يك جاي آرام 

  شوم دور از تو چون حسرت نصيبان  براحت با تو ننشينم در ايوان 

 
در پايان داستان ناز و نياز، مهر و محبت به وصال هم نايل مي شوند و نياز با كمك سپاهيان سرور، پادشاه يمن، و طالع  نيك و بخت پيروز و الطاف الهي به قلعة 

زنگيان حمله مي كند و پس از مستأصل كردن زنگيان، تمامي جواهرات خزانة قلعه را به تاراج مي برد و سپس مصر را هدف هجوم خود قرار مي دهد و مسند پادشاهي مصر 
را از لوث وجود خلف (وزير مكّار شرفشاه) و وفاي بي وفا خالي مي كند و به پادشاهي مصر مي رسد و ناز و نياز پس از عمري نشاط و كامراني عمرشان به سر مي آيد و ناز با 

 فاصلة يك روز از نياز، بر مركب چوبين مي نشيند.
عبدالرزاق دنبلي در موضوعات مختلف مانند: ساقي نامه، مناجات، مدح، پند و اندرز، هجو، عقايد خود را باب مرگ،  حيات، هستي، عشق، خدا و قضا و قدر بيان  مي دارد و 
سعي مي كند با صناعات ادبي اضراب، تلميح، اقتباس، تجاهل العارف و... داستان را آراسته گرداند و با بهره جستن از انواع تشبيهات و استعارات و مجاز و تشخيص و كنايه 

 بر تخييل و اثرگذاري اثر بيفزايد. از لحاظ سبكي، مختصات لفظي، ادبي و فكري، سبك عراقي و خراساني قابل رؤيت مي باشد.
منظومة عاشقانة ناز و نياز دنبلي خويي مي تواند از لحاظ تاريخ ادبيات نيز ارزشگذاري شود؛ تحقيق در اغلب كتاب هاي تاريخي ادبيات و فرهنگ سخنوران،  تذكرة 

نصرآبادي، مجمع الفصحا و لغتنامه ها نشان مي دهد كه تا زمان ناظم (مفتون خويي)، پنج اثر به نام ناز و نياز و به تقليد خسرو و شيرين نظامي سروده شده است: ناز و نياز 
هـ)، ناز و نياز نجاتي گيلاني و ناز و نياز وحيد قزويني 1154هـ)، ناز و نياز فقيراالله آفرين (م؛ 1139هـ)، نياز و ناز ميرزا ارجمند آزاد كشميري (م؛ 973ضميري اصفهاني (م؛ 

 هـ)، در حاليكه عبدالرزاق دنبلي در پيش درآمد اثر، مأخذ قصه را ناز و نياز نقيب سبزواري بيان مي كند:1110(م؛ 
 

  كه در اين قصه فرسوده است خامه  سخن پرداز اين فرخنده نامه 

  كه طبعش بود بحري پرز گوهر  نقيب سبزواري آن  هنرور 

  در آن قصه چنين داد سخن داد  حديث عشق چون بنياد نهاد 

 
 قصة منظوم ناز و نياز عبدالرزاق خان قصة عاشقانه اي است كه ميان دو نفر (ناز و نياز) اتفاق مي افتد و روند و ساخت اين قصه به تبعيت و قصه هاي عاشقانة عبارت 

 - سرانجام 3- دور شدن (سفر كردن) 2- عاشق  شدن 1است از: 
 الف) ساخت عاشق شدن

- ناز با شنيدن وصف نياز، از زبان وفاكيش (كنيز ناز)، عاشق مي شود. توضيح اين كه ناز از وفاكيش مي خواهد در باب كارواني كه از آن بيابان در حال گذر بود، 1
 پرس وجو كند كه كاروانيان چه كساني هستند و از كدام كشور مي آيند و او در بازگشت به سوي ناز اين گونه گزارش مي دهد:

  درو ديدم بتي چون مهر تابان  رسيدم چون سوي اين كاروانان 

  جمالي رشك صد گلزار ديدم  جواني كاروان سالار ديدم 

  به غارت برده حسنش نقد جانها  عجب شوخي بلاي خانمها  

  ز شوخي كج به طرف مه كلاهش  پريشان كرده شب بر دور ماهش 



  به نسرين كرده سنبل را هم آغوش  نهاده زلف مشكين بر بناگوش 

  كه از خويي به خوبان سرفراز است  مرا گفتند نام او نياز است 

  اگر اي ناز عزم ديدنت هست  بر آن رخساره و آن نرگس مست 

به من ده صبر و هوش و عقل و  
 تمكين

  وز آن پس بر رخ آن خوش پسر بين 

  دلت را مي ربايد با خبر باش  ز سحر چشم مستش بر حذر باش 

  به يك ديدن گرفتارش نمايد  دلت گر ميل ديدارت نمايد  

 
  بنابراين ناز از شنيدن آن اوصاف،  دل از كف مي نهد و موكب عشق از كمينگاه بيرون مي آيد و در اقليم دل ناز خرگاه مي زند:

  در آن حالت چو مي زد دلش جوش  غرض ز آن قصه ماه پرنيان پوش 

  در اقليم دلش افراخت خرگاه  درآمد موكب عشق از كمين گاه  

  سرشك ظاهر و آه نهاني  سپاهش شور و شوق و ناتواني 

  تزلزل در بناي جانش افكند  اساس عقل و هوشش را ز جا كند 

  كنون از عشق بايد شد جگر خون  اگر معشوق بودي تا به اكنون 

  از آن آثار حالي بس عجيب ديد  سمنبر خويش را در تاب و تب ديد 

  كه عشق فتنه جو آن دشمن دل  به ساقي گفت آن شيرين شمايل  

  كه دل را زيب بخشد ديده را نور   رسيد اينك زره با يك جهان شور 

 
 - نياز با ديدن نقش ناز عاشق مي شود:2

 ناز وقتي كه روي پوشيده براي ديدن نياز به سوي كاروان عنان گرداند، از ذوق ديدار همانند نقش ديوار حيرت زده مي ماند:

  به حيرت ماند همچون نقش ديوار  سخن كوتاه ناز از ذوق ديدار 

 
 سپس نياز، روي ناز را پي برده مي بيند و عنان اختيار از كفش مي رود:

  دل خود را ميان موج خون ديد  نياز آن روي را بي پرده چون ديد 

  سرا پا ديده شد از بهر ديدار  چو چشم افكند بر آن ماه رخسار 

  وز آن پاي دلش را بست محكم  كمندي ساخت ناز از زلف پر خم 

  كه مجنون وار دادش سر به صحرا  چنان كرد آن پسر را مست و شيدا 

  از ان شيرين تبسمهاي چون نوش  سمنبر ناز ماه پرنيان پوش 

  دهانش را ز حنظل تلخ تر كرد  به جانش زهر غم را كارگر كرد 

  از آنجا سوي قصر خود عنان تافت  چو ناز او را اسير خويشتن يافت 



 
 - ناز و نياز به يك نظر عاشق هم مي شوند:3

صنم (ناز) بر روي آن مه چون نظر  
 كرد

  ز دل صبر و ز سر هوشش سفر كرد 

  وداع عقل كرد و رفعت از هوش  ز يك نظاره آن ماه قصب پوش 

چو چشم افكند (نياز) بر آن ماه  
 رخسار

  سرايا ديده شد از بهر ديدار 

  برفت از كف عنان اختيارش  ز يك ديدن بشد از دست كارش 

 
 ب) دور شدن ناز و نياز از همديگر

 - دور ماندن نياز:1
وقتي  پدرنياز و اهل قافله ديدند كه اين زيبا پسر، از عشق مجنون شده است علاج كار در آن ديدند كه نياز را تنها در بيابان رها كند و خود به سوي مصر روانه شوند؛ 

 در آن حال پدر پيرنياز روي به قافله كرده و گفت:

  كه بر اين كار راه چاره بسته  به ياران گفت پير دل شكسته 

  فغان زين محنت و اندوه و تيمار  شدم حيران ندارم چارة كار 

  به اين محنت رهين آن ماه رو را  نه آن طاقت كه بينم زار، او را  

  دو روزي زين پسر گيرم كناري  نه تاب آنكه در اين غصه باري 

  كشد از غم من محنت قرين را  كند بدورد جان نازنين را 

همان بهتر كه در اين دشت  
 خونخوار

  شويم اكنون جدا از وي بناچار 

  به عزم مصر بر مركب نشستند  بدين انديشه ز آنجا رخت بستند 

 
 - دور شدن ناز:2

دور شدن ناز از قصر شرفشاه و خانوادة خود، از زماني شروع مي شود كه وفا (خواهر ناز) براي مفتون كردن نياز، دلربايي مي كند و ناز  اين جريان را مي بيند و خشمگين 
مي شود و چهرة وفا را با ضرب ناخن مجروح مي كند و وفا نيز به عنوان عكس العمل به پدر ناز (شرفشاه) شكايت مي كند و از آن زمان پدر ناز نسبت به دخترش سوء ظن 
پيدا مي كند و سپس مكر و فريب وزيرش (خلف) بر شدت غضب و نارضايتي شرفشاه مي افزايد و باعث مي شود كه ناز به پيشنهاد مادرش و براي نجات وي از مرگ، در 

داخل صندوق گذاشته شود و در درياي يمن رها گردد كه سرانجام بعد از آن بيرون آوردن از صندوق به دست پادشاه يمن (سرور) مي افتد و پادشاه، ناز را در حرم خود نگه 
 مي دارد و در حقّ وي مهرباني مي كند:

بگفت (مادر ناز)  اي شاه دين پرور  
 خدا را 

  نخواهي زنده گر آن مبتلا را 

  بگو تا پيشكاران خردمند  چو نتوان ديد اكنون قتل فرزند 

  ز بي رحمي كنندش زنده در گور  به صندوقي كنند از ديدگاه مستور 

  دلت زين غم تهي گردد به يكبار  بيندازند در درياي خونخوار  



  به صندوقش نهادن مصلحت ديد  ملك اين راي را از وي پسنديد 

  بياوردند يك صندوق في الحال  به فرمان سپهر عزّ و اجلال 

  ز آه افلاك را پسر دود كردند  درونش را به قير اندود كردند 

  به درياي يمن انداختندش  در آن صندوق پس جا ساختندش 

 
صندوق در دام  ماهيگيري غلامان پادشاه يمن (سرور) مي افتد، غلامان آن صندوق را به دست پادشاه مي سپارند. وقتي شاه، آن شاهزادة زيبارو را مي بيند از حيرت 

 انگشت به دهان مي ماند و او را از صندوق بيرون مي آورد و در حقّ وي مهرباني ها مي كند:

از آن صندوق شه چون قفل  
 برتافت

  درو خفته سمنبر دختري يافت 

  تنش در جامه چون موي سفيدي  ز ضعف از زندگاني نا اميدي 

  هلالي بود در عنبر نهفته  رخ و زلفين آن ماه دو هفته 

  ز جسم نازكش مانده خيالي  تنش از ناتواني گشته نالي 

چو شاه آن قامت و رخسار و لب  
 ديد

  لب خود را ز حيراني بخاييد 

  نوازشها نمود آن ماء رو زا  بيرون آورد از آن صندوق او را  

 ج) سرانجام:

 در اين منظومة عاشقانه دو بار ما بين ناز و نياز وصل روي داده است:
- وقتي داية ناز اطلاع پيدا مي كند تا شاهزادة مصري در بند عشق گرفتار شده است و نصيحت به گوشش كارگر نيست و آرزويي جز وصال در دل ندارد، فكري 1

مي انديشد و نامه اي كه در آن شرح غم و اندوه دوري و شكايت هاي ايام صبوري باشد، به دست دبير آماده مي كند؛ لذا در كشور مصر به دنبال پيدا كردن نياز روانه 
مي شوند و از جانب پدر، سراغ نياز را مي گيرند و به او مژده مي دهند كه ما مي خواهيم ناز و نياز از وصل همديگر آرام گيرند و سرانجام به كمك پدر پيرنياز، او را در كنار 

كوهي مي بييند و به نياز مي گويند كه قاصدي به همراه نامه اي از طرف ناز آمده است. نياز از شنيدن مژه اشك شوق از چشم ترَشَ روان مي شود و از شادي همانند طومار 
 به خود مي پيچد و نامة مهم ناز را باز مي كند و از مضمون نامه مطلع مي شود:

  ز شادي خواست جان بر نامه افشاند  نياز آن نامة جامي چو بر خواند 

  شـتابان تـر ز بـاد نـو بـهـاران  زجا جست و به همراهي ياران 

به هر جا در رهش از سر قدم  
 ساخت

  كله گوشه به طرف مه برافراخت 

 
 و نياز با طرب و شادي بسيار، شتابان به نزد ناز حركت مي كند:

  شتابان تا به نزد ناز آمد  دلش با صد طرب دمساز آمد 

  نواي سور در عالم فكنده  رسيد از دور لبها پر ز خنده 

  چراغ بزمگاه و ماه ايوان  زمين بوسيد و گفت: اي شاه خوبان 

  ميت در جام و دلبر در برت باد  سپهرت رام و طالع ياورت باد 



  رسيد اينك به گلشن سرو نازت  به خدمت مي رسد اينك نيازت  

 
وقتي ناز از آمدن نياز خبر مي يابد با صد عزتّ بر تخت زر مي نشيند؛ وقتي بساط وصل را ترتيب مي دهند، محرمان محفل ناز، نياز را با اعزاز وارد قصر شاهانه مي كنند. 

دايه ايشان را، بر روي تخت، در يك جا مي نشاند و بر فرق هر دو لعل و گوهر مي افشاند و براي رفع شرم آن دو دمساز، به ايشان سراب مي دهد. وقتي ان دو شراب 
 خوردند و رخ دو افروخت و حجاب شرم و تمكين از ميان برداشته شد، هر دو از وصال هم بهره مند مي شوند. 
 وقتي خواهر ناز (وفا) نياز و ناز را سرگرم لابه و ناز مي بيند، سعي مي كند با دلربايي نياز را شيفتة خود كند:

  وفا را كرد چون آشفته و زار  غرض عشق نياز ماه رخسار 

  به عزم دلربايي جلوه گر شد  دل از كف داد سرگرم نظر شد 

  گهي از عشوه كردي دل نوازي  گهي از غمزه كردي سحر سازي 

  نظر بر خويش كردي ناز كردي  گهي چاك گريبان باز كردي 

ناز، وفا را در آن حالت مي بيند و آتش غيرت و حسادتش زبانه مي كشد و چهرة وفا را با ضرب ناخن مجروح مي كنند و موي سرش را از جا مي كند و وفا بعد از آن 
تندخويي ناز، كينه جويي مي كند و براي دادخواهي و شكايت پيش پدر (شرفشاه) مي رود. بعد از اين جريان، ناز، نياز را از طرف خوف شرفشاه از قصر بيرون مي كند و از 

 نياز وداع مي نمايد.
 - دايه به نزد شاه سرور عرض مي كند كه ناز هميشه غمگين است:2

  به عدل و داد در عالم يگانه  به خسرو گفت: كاي شاه زمانه 

  بود آماده عز و حشمت و جاه  اگر چه ناز را از دولت شاه 

  چو ني صد جا كمرها بسته داريم  چو سرو ايستاده خدمت مي گزاريم 

  سرشكي گرم و آهي سر دارد  ولي او دل ز غم پر درد دارد 

  دلش چون لاله دايم داغدار است  هميشه نرگس او ژاله بار است  

 
 پادشاه يمن براي دلداري ناز، از هر سو سخن مي گويد:

به غمخواريش از هر سو سخن  
 گفت

  ز هر جا نكته با آن ممتحن گفت 

بگفت: از غربتت گر دل غمين  
 است

  ور از غم خاطرات اندوهگين است 

  ترا غمخوار باشد غمخورِ مهر  پدر من، مادر تو، مادر مهر 

  به جز جور و جفا كردن نداند  جهان با كس وفا كردن نداند 

  چو طفلان دادة خود گيرد آسان  به بخشش آسمان ماند به طفلان 

  نخواهد خانة آباد هرگز  نخواهد هيچ كس را شاد هرگز 

 
 سپس جريان گم شدن باز فرخّ فال را به ناز تعريف مي كند و به توصيف جواني مي پردازد كه در آن طرف دشت با او برخورد نموده است:

  جواني به عجب جان جهاني  در آن خرم فضا ديدم جواني  



  خرامان هست بر اطراف گلزار  دو چشمش هر دو چون آهوي تاتار 

  زلفظش عقل كرد در در گوش گشته  زگفتارش خرد مدهوش گشته 

  به صد دل مهر او بر جان خريدم   چو طرز لطف گفتارش بديدم 

  به كاخ عزّ و اقبالش رساندند  بفرمودم به اسبي بر نشاندند 

 ناز از شنيدن اين قصه، دلش آگاهي مي دهد كه نياز به خاطر او راهي اين كشور شده است؛ بنابراين دايه را پيش خود مي خواند:

   به خلق نيك غمخوار غريبان  بگفت: اي در جهان يار غريبان 

  به وصف او گهر مي سفت امشب  جواني را كه شه مي گفت امشب 

   ز شهر مصر افتاده است اينجا  چنين دانم كه آن ماه دلار را 

   به خوبي يوسف مصر ثمير است  اگر از مصر باشد بس عزيز است 

ز هر شهري سخن ز آن ماهرو  
 پرس

  ز شهر مصر و اهل مصر ازو پرس 

  ز گفتارت فغان از جان برآورد  ز نام مصر اگر افغان بر آورد 

  وزو نه مرهمي بر جان ريشش   بنه اين طرفه انگشتر به پيش 

دايه نيز مطابق دستور ناز، با نياز از هر دري سخن مي گويد و از نياز در مورد كشور مصر و اهل مصر سؤال مي كند و نياز وقتي نام مصر را مي شنود از ديده سيل خون روان 
 مي كند و مي گويد: 

  مرا آتش به جان افتاد از مصر  بگفت: اي همدمان فرياد از مصر 

  كه در زندان او صد يوسف افتاد  مگو مصر و بگو زندان بيداد 

  كه چون در دلربايي چهره آراست  زليخايي كنون از مصر برخاست 

  ز سودايش فتاده در بيابان  ز هر سو صد هزاران ماه كنعان 

 
وقتي دايه سخنان نياز را مي شنود، انگشتر ناز را از بغل خود بيرون مي آورد و به نياز نشان مي دهد و نياز انگشتر ناز را مي شناسد؛ سرانجام دايه از رابطة عاشقان ميان 

ناز و نياز آگاه مي شود و پيغام اين دو عاشق را به همديگر مي رساند و در نهايت ميان آن دو وصل روي مي دهد و در ساية لطف پادشاه يمن (سرور) از عشق هم شاد 
 مي شوند:

  ز ياريها ميان آن دو دمساز  غرض دايه چو آگه گشت از راز 

  كه از تأثير عشق خوش سرانجام  بدينسان مدتي مي برد پيغام  

  ز لطف شه شدند از عشق هم شاد  ميان آن دو عاشق وصل رو داد  

 
 


